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الطیرسیمای سیمرغ در شاھنامھ و منطق

احمد کریمی حکّاک
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حکّاکیادداشتي بر شاھنامھ و منطق الطیر از احمد کریمی 

سیمای سیمرغ در اساطیر و منابع مکتوب فارسی باستان و میانھ از آغاز با سھ ویژگي بارز رقم 
بزرگی جثھ، قدرت شفابخشی و حراستگری، و، مھم تر از ھمھ، دانائی و رازدانی دور از : خورده است

فکري و معنوي، بھ پدیده دسترس آدمیان خاکزي کھ سیمرغ را ،چھ در بُعد جسماني و چھ در ساحت 
چنین دانائی و رازدانی را مي بایست پیش از دیگر ویژگي ھاي سیمرغ . ای برتر از انسان بدل مي کند
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بررسید، چھ، در فرھنگ ھای بدوی بارزترین وجھ تمایز بالداران افسانھ ای از دیگر جانوران است و 
در تحلیل این ویژگی از . و طبیعی می بخشدبھ آنان جا و مقامی منحصر بھ فرد در فراسوی جھان مادی 

آثار و افکار کارل گوستاو یونگ، روان پزشک اوایل قرن بیستم مدد خواھیم گرفت، کھ ما را بھ آن 
دستھ از باورھا و گرایش ھاي مشترکی رھنمون شده است کھ نیمھ پنھان و پنھان ھمچنان در اذھان 

ضمیر آگاه یکایک آدمیان نقش بستھ و نھ در حافظۀ چنین گرایش ھائی نھ در . آدمیان حضور دارند
کارل گوستاو یونگ مجموعۀ این گرایش ھا . جمعی اقوام و مردمان چھرۀ مشخّصی بھ خود گرفتھ است

نامیده کھ ھمچون رسوباتي بي شکل از آغازه ھاي پیدایش انسان در شعور او » نیاگاه جمعي«را 
. د میان ذھن آدمي و انواع خلاّقیت ھاي ھنري بوده اندحضور داشتھ و، در شکل ھای گوناگون، پیون

صورت ظاھری این باورھا و گرایش ھای کھن ھمواره در حال دگردیسي است، ولي معنا و محتواي 
دراین باورھا، پرندگان وحشي و تنومند و تیزچنگ نمادي از رھایي . رواني آنھا کم و بیش ثابت مانده

از درد و بیماری و مرگ، و خلاصی از نیروھاي قاھرۀ طبیعت رھایي: و خلاصی تصور مي شده اند
بدین ) ١. (ھمچون قوّۀ جاذبھ کھ امروزیان را بھ پرواز در فضا و سفر بھ سیّارات توانا کرده است

سان، آدمیان در طی قرون و در قالب ھای مشخّص اجتماعي، بالداران تنومند و نیرومند را تبلور و 
ندھا و دردھای دنیای خاکی و دست یابی بھ مکان و موقعیتی برتر و مطلوب تر تجسّم آرمان رھایي از ب

در اساطیر مصر باستان، کھ در (Ibis) «ایبیس«از آن جملھ اند لک لک بلند پرواز . مي دانستھ اند
«گدورا«، خداي کتابت و شمارش بدین سو و آن سو پر مي کشید، تا مرغ (Thoth) «ثوث«خدمت 

(Gadura)ده افسانھ ھاي ھند، بارندۀ باران ھاي حیات بخش کھ رنگین کمان نشان حضور ، پرون
، یاچوبدست بالدار عطارد، کھ ارباب خود را بھ شکلِ انسان (Caduceus) «کادوسیوس«اوست و 

این پرندگان افسانھ ای ھمھ را می توان نمادھا و نمایندگان نیروھایي شمرد کھ ) ٢. (پرنده در مي آورد
در چھره پردازي ھاي مشخّص و نقش . زین فقدان آن را در وجود خود حس مي کرده استانسان آغا

ھاي ملموس این بالداران بلند پرواز والاترین تجلي آرمان ھای متعالي انسان را، چھ برای رھایي از 
دخمھ ھا و مدفن ھاي زیر زمین و فراز آمدن بھ سطح زمین، و چھ صعود و عروج از سطح خاک بھ 

در این میان حدیث سیمرغ، این مرغ جاودانی اساطیر ایراني، نیز . اي والاتر، می توان دیدسپھرھ
اسطوره پردازان ایران باستان تصویر او را برپایۀ تک واژه ای کھ در دو عبارت . جایگاه ویژه اي دارد

ا بھ امروز پي اوستا آمده است رقم زده اند کھ مي توان آنھا را از فضاي مِھ گرفتۀ اعصار اساطیري ت
است کھ ظاھراً ھم بھ (maragho saeno) «مرغو سائنو«از این دو، یکی واژۀ اوستائي . گرفت

اسطوره شناسان برآن بوده اند کھ این . جانوري پرنده و ھم بھ درختی معجزه گر ھر دو اطلاق مي شده
شواھد واژه شناسي دھھ .روئیده شده است» درمانگر ھمھ دردھا«درخت در برکھ یا دریاچھ ای با نام 

» سائنا«ھاي اخیر ما را بھ واژۀ دیگری در زباني دیرین تر، یعني سنسکریت، رھنمون مي شود، و آن 
نخستین کسي کھ با صد پیرو در «، ٩٧است، و یا بھ گفتۀ فروردین یشت، بند (Saena) «سئنھ«یا 

ان قاطع نگاشتھ این نکتھ را نیز محمد معین، در حاشیھ اي کھ بر برھ) ٣(» .این سرزمین ظھور کرد
او پس . را بھ عقاب یا شاھین نیز ترجمھ کرده اند» سئنھ«یا » سائنو«افزوده است کھ واژۀ اوستایي 

. . . با صد پیرو«از بحثي در بارۀ اطلاق این واژه بھ پرنده و نیز بھ مردي کھ بھ گفتۀ فروردین یشت 
تصور مي شود یکي از خردمندان روحاني عھد باستان بنابراین: چنین نتیجھ گرفتھ است» ظھور کرد
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کھ نام وي، سئنھ، از نام پرنده مزبور اتخاذ شده بود، سمت روحاني مھمي داشتھ کھ انعکاس آن 
بعدھا . بخوبي در اوستا آشکار است و از جانب دیگر وي بھ طبابت و مداواي بیماران شھرت یافتھ بود

ني لغوي خود نام مرغ گرفتند و جنبھ پزشکي او را در اوستا بھ را بھ مع) نام روحاني مذکور(سئنھ 
ھم او در بارۀ ) ٤. (درختي کھ آشیانۀ مرغ سئنھ است، و در خداینامھ و شاھنامھ بھ خود سیمرغ دادند

کسي کھ استخوان یا پري از این مرغ «: اثر معجزه آسای پر سیمرغ بھ نقل از بھرام یشت، مي آورد
امّا، ) ٥(» .د داشتھ باشد، ھیچ مرد دلیري او را نتواند براندازد و نھ از جاي براندبا خو) وارغن(دلیر 

یا » مرغوسائنو«آنچھ ھنوز از خلال متون قدیم وپژوھش ھاي جدید برما معلوم نشده این است کھ آیا 
ت کھ در اینقدر ھس. نام نوعي از انواع پرندگان بوده است یا پرنده اي یگانھ از آن میان» مروو سئنھ«

در ارجاع بھ فردي واحد بھ کار رفتھ و بھ احتمال قوی می » سائنا«عبارت دیگري از اوستا واژۀ 
فشردۀ نھائی این گشت وگذار . توانستھ بھ معنای پرنده ای با ویژگی ھای منحصر بھ فرد نیز بوده باشد

ن نیاکان واژۀ سیمرغ را مي توا» مروو سئنھ،«و » مرغو سائنو«واژگاني آن کھ دو واژۀ نامبرده، 
دانست کھ از دیر بازِ دور برای موجود بالدار و پرنده اي با نیروھایي ماوراء انساني بھ کار می رفتھ 
کھ ویژگی ھایی ھمچون نیرومندي و نیروبخبشي، حراستگري و شفابخشي، ورازداني و رازداري از 

وان بھ گونھ اي بارزتر در متون ھمین ویژگی ھا را مي ت. مختصات وجودي او انگاشتھ مي شده است
عصر ساساني یافت؛ ھمان متوني کھ بر و بار خود را بھ نخستین جلوه ھاي مکتوب زبان فارسي دري 

در این سفر دور و دراز و دگرگون ساز، سیمرغ پیوندش را با بوتھ و برکھ اي کھ موطن . بخشیده اند
چھره پردازي او در شاھنامھ فردوسی خواھیم باستاني او انگاشتھ مي شده نگھ می دارد، چنانکھ در 

یعني انتقال میراث اساطیر ایراني از متون کتبي و مقال شفاھي -آنچھ در این تغییر و تبدیل بنیادي . دید
برما مجھول مانده آن است کھ چگونھ سیمرغ با دودمان -دوران ساسانیان بھ عھد سامانیان و بعدھا 

از حدس و گمان ھایي کھ مي تواند در حل این مشکل سودمند افتد . ردپھلوانان سیستاني پیوند مي خو
یکی دربارۀ ناھمخواني ھایي میان روایت ھاي سیستاني و دو رشتۀ دیگر روایي است کھ در شاھنامھ 

از چملھ مي توان بھ مقال . در ھم تنیده شده اند، ناھمخوانی روایت ھاي ملي و روایت ھاي مغانی
ه کرد کھ در اساطیر آریائي رنگ دیوان نیست، ولي در اساطیر سیستاني ارزش رنگ سفید اشار

شاھنامھ رنگ و نام دیوي است کھ رستم باید، پس از عبور از ھفت خان او را بکشد و خون جگر او 
دراینجا بھ . را در چشمان کیکاووس، کھ بھ جادوي دیو نابینا شده بچکاند، تا وب بینائي اش را بازیابد

ن رنگ ھا برمی خوریم کھ می تواند این افسانھ را بھ راویتي از مردماني سیھ چرده تر از نوعي رمزگا
از اینجاست کھ خطّۀ سیستان را مي توان، بھ حدس و گمان، ) ٦. (آریائیان منتسب و مرتبط سازد

دارند خاستگاه اساطیر و افسانھ ھایي شمرد کھ با اساطیر آریائي مناطق شمالي فلات ایران تفاوت ھائی 
و مي توانند در نھایت گویاي رویارویي مردمان تیره گون جنوبي با آریائیان سفید چرده تري باشند کھ 

بھ ھر حال، اگر سھ بار ظھور سیمرغ را در شاھنامھ . از خطّھ ھاي شمالي بھ ایران زمین کوچیده اند
م از خود نشان می دھد و پي گیریم خواھیم دید کھ این مرغ ھمان ویژگی ھائی را کھ پیشتر برشمردی

او بار نخست . بدین سان پیوندش را با چھرۀ اساطیري ای کھ از او پرداختھ شده برقرار نگاه مي دارد
زال نوزاد را بھ زیر بال مي گیرد و مي پرورد، بار دوم ھمسر او رودابھ را از دردي کھ زادن رستم 

د صد سال بعد، بر زخم ھایي کھ زوبین اسفندیار برتن او نشانده آزاد می کند، و بار سوم و واپسین، چن
روئین تن بر بدن پھلوان پیر، رستم دستان و بارۀ ھمراھش، رخش، گشوده مرھم مي گذارد، چارۀ کار 
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در ھمین . او را در جدال با قھرمان دین بھي بھ او مي نمایاند، و تھمتن را از مرگي ناگزیر می رھاند
ذرا نیز بھ جفت خود دارد، ھم او کھ اسفندیار زندگي اش را بھ سر دیدار واپسین سیمرغ اشاره اي گ

سیمرغ را در نخستین دیدار در حالي . این ھر سھ دیدار درخور توجھ و تحلیلی ویژه است. آورده بود
مي بینیم کھ از آسمان البرز، کوھي کھ او آشیان خود را در دامنۀ آن ساختھ، فرود مي آید تا براي 

ھمچنان کھ پرندۀ مادر بھ زمین نزدیک مي شود زال نوزاد را . ود قوتي تدارک بیندجوجگان گرسنۀ خ
پرنده درآغاز بي خیال چنگال در پوست نازک زال . مي بیند کھ بیچاره افتاده از جگر فریاد برمي کشد

حتي آنگاه کھ نوزاد را . فرو مي کند، چھ، غریزۀ مادري در تدارک خوراک جوجگان بر او چیره است
: ا آستانھ آشیان بالا کشیده است اندیشھ ای جز این ندارد کھ توانستھ خوراکي براي جوجھ ھایش بیابدت

تنھا پس از آن کھ بانگ راوي خداشناس ) ٧(» .بدان نالۀ زار او ننگرند/ سوي بچگان برد تا بشکرند«
بر نوزاد بیچاره را یادآور مي شود و رحمت آوردن او » یزدان نیکي دھش«و خرد ورز داستان حضور 

را با ما در میان مي گذارد، مرغ مادر را مي بینیم کھ ھمراه با جوجگان خویش خیره بھ زال می نگرند، 
آگاھي از حضور مھر شامل خداوند است کھ مرغ . ش را بھ دل گرفتھ اند» مھر«زیرا بھ گفتۀ راوي 

رتر از پرنده اي بدل می کند کھ مادر داستان را در این دم، شفقت یزداني می بخشد و بھ موجودي ب
در واقع، سیمرغ در این لحظھ بر سامِ آدمي صورت، پدري کھ . تدارک قوت جوجگان تنھا انگیزۀ اوست

فرزندش را بھ گناه تفاوت رنگ پوست و مو از درگاه خود رانده، برتري مي یابد، و ھمین حس برتري 
پس از . ال و سام، بھ ابلاغش می پردازدزمینھ ساز رسالتي مي شود کھ سال ھا بعد، با حضور ز

گذشت سالی چند، ھمان یزدان نیکی دھش کھ پیشتر دل سیمرغ را دیگر کرده و اورا از جانوری بھ 
تو را دایھ گر مرغ «: موجودي برتر از آدمي بدل ساختھ بود در رؤیایي سام را نکوھش مي کندکھ

این نکوھش سام برآن مي شود تا بھ کوھپایۀ در پی » پس این پھلواني چھ بایستھ اي؟/ شایستھ اي
چنین مي کند و سرانجام، شرمسارِ کردۀ خویش، در برابر . البرز سفر کند و فرزند را از نزدیک ببیند

مي -چنانکھ مادري از فرزند-فرزند و دایھ مادر او، سیمرغ، مي ایستد و مي شنود کھ سیمرغ از زال 
مي توان بھ زال حق داد . اید، زیرا از کردۀ خویش پشیمان استخواھد تا پدر گناھکار خویش را ببخش

کھ، با ھمۀ تشویق دایھ مادر، شوق و شوري براي بازگشت بھ خانھ و آغوش چنان پدري در خود 
ابا خویشتن بریکي پرّ : در اینجاست کھ سیمرغ پري از پرھاي خود را بھ او مي دھد و مي گوید. نبیند

بھ گرت ھیچ سختيابا بچگانت برآورده ام ام کھ در زیر پرّت بپروردهمن من ھمیشھ ھمي باش در فرّ 
ببیني ھم اندر زمان فرّ من روي آورند گر از نیک و بدگفت وگوي آورند برآتش برافکن یکي پرّ من 

او را بھ » فرّ خویش«آگاھي سیمرغ از ) ٨(بی آزارت آرم بدین جایگاه ھمانگھ بیایم چو ابر سیاه 
دي بدل مي کند کھ نھ تنھا جھاني فراسوي جھان خاکیان را بھ زیر پر گرفتھ بلکھ براین برتري موجو

از آستان این آشیان است کھ سیمرغ بر کار و رفتار . مقام خود در زنجیرۀ ھستي نیز واقف است
راو آدمیاني چون سام و درباریان او رحمت مي آورد، و بھ زال می گوید کھ ھرگاه در خاندان پدر ب

سخت گرفتند و از نیک و بد موی و روی او سخني بھ میان آوردند پر او را بر آتش افکند تا سیمرغ 
آنگاه کھ این موجود رازدان و رازآلوده را در . رھایي بخش بیاید و او را بھ جایگاه خویش باز گرداند

شده و در واقع ھمان حلولي دیگر در قاف منطق الطیر مي بینیم این ویژگي بازھم در او نمایان تر
در دیدار دوم . خصلتي گردیده کھ او را شایستۀ شاھي پرندگان و قبلۀ غائي صوفیان سالک مي سازد

سیمرغ با زال، آنگاه کھ رودابھ از رنج بارداري رستم بھ ستوه آمده و مادرش سیندخت امیدي بھ زنده 



ketabnak.com
6

، خصلت رازداني و آینده »گ سرو سھيکھ پژمرده شد بر«ماندن دختر ندارد و بھ زال پیام مي فرستد 
بیني سیمرغ بیش از پیش جلوه مي کند و، از آن بیشتر، اعجازش در چاره اندیشي و التیام بخشي زخم 

مرغ مادر شاھنامھ، پس از آنکھ زال نگران و درمانده پر او را در مجمر میندازد و مي سوزاند . رودابھ
: اره و بیمناکِ جان زن و فرزند مي بیند بھ سخن مي آیددرآسمان پدیدار مي شود، و چون زال را بیچ

بھ چشم ھزبر اندرون نم چراست کزین سرو سیمین بر ماه چنین گفت با زال کاین غم چراست 
یکي شیر باشد ترا نامجوي کھ خاک پي او ببوسد ھزبر نیارد بھ سر برگذشتنش ابر وز آواز او روي 

دوچنگ ھرآن گُرد کاواز کوپال او ببیند بر و بازوی و یال شود چاک چاک و بخایدچرم جنگي پلنگ 
بھ جاي خرد سام سنگي بود بھ خشم اندرون دل مرد جنگي برآید زجاي از آواز او اندر آید زپاي اوي 

نیاید بھ گیتي ز راه بھ آورد خشت افکند بر دو میل شیر جنگي بود بھ بالاي سرو و بھ نیروي پیل 
و پس از مژدۀ زاده شدن فرزندي چنین برومند و ھوشمند، ) ٩(ادارِ نیکي دھش بھ فرمان دزِھِش 

سیمرغ در مقام طبیبي ورزیده و نوآور دستورھائی دقیق بھ زال مي دھد از آن جملھ فراھم آوردن ابزار 
کار و داروي بیھوش کننده تا روش بریدن پھلوي رودابھ و بیرون کشیدن نوزاد و سرانجام ضرورت 

ماه را نخستین بھ ميبیاور یکي خنجر آبگون یکي مرد بینا دل پرفسون : اري بھ درگاه خداوندسپاسگز
تو منگر کھ بینادل افسون کند بھ صندوق تا شیر بیرون کند زدل بیم و اندیشھ را پست کن مست کن 

ل دور کن ز دوزان پس بدوز آن کجا کرد چاک بکافد تھي گاه سرو سھي نباشد مر اورا ز درد آگھي 
بساي و بکوب و بکن ھر سھ در سایھ خشک گیایي کھ گویمت با شیر و مُشک ترس و تیمار و باک 
بر او مال از آن پس یکي پرّمن خجستھ بود سایۀ فرّ ببیني ھم آن روز پیوستگیش بیالاي بر خستگیش 

کھ ھر روز ن خسرواني درخت کھ او دادت ایبھ پیش جھاندار باید شدن ترا زین سخن شاد باید بُدن من 
در این ظھور نیز ) ١٠(بدین کار دل ھیچ غمگین مدار کھ شاخ برومندت آمد بھ بار نو بشکفاندت بخت 

شفابخشی، حراستگري و آگاھي از رازھایي کھ برآدمیان : سھ خصلت بارز سیمرغ سر بر مي کند
شگرف جلوه مي کند ھمین خصلت آنچھ در اینجا روشن تر از دیگر خصال این پرندۀ . پوشیده است

سوّم است کھ پس از بازگشت سیمرغ اعجاب ناظران و ناباوري سیندخت، و حتي شگفت زدگي راوي 
آنان کھ گرد آمده اند تا از چگونگي این روش بدیع بیرون آوردن . خرد وزر داستان را نیز برمي انگیزد

سوزانند و اشک خون مي ریزند و سیندخت، نوزاد از رحم مادر آگاھي یابند بر زال و رودابھ دل مي 
و راوي داستان لحظھ اي » کھ کودک زپھلو کي آید برون؟«خون از دو دیده چکان، فریاد بر مي آورد 

بشد زال و آن پرّ او بر «: پر معنایي برزبان مي راند» ای شگفت«روایتگري را بھ سوئی می نھد و 
رودابھ را بھ مي » موبدي چربدست«پس از آنکھ حتي » !اي شگفت- برفت و بکرد آنچ گفت/ گرفت

بیامد یکي : مست و بیھوش مي کند و رستم را بي گزند بیرون مي کشد شگفتي مردمان را پایاني نیست
بتابید مر بچھ را سر ز موبدي چربدست مرآن ماه رخ را بھ مي مست کرد بکافید بي رنج پھلوي ماه 

واپسین دیدار سیمرغ در ) ١١(در جھان آن شگفتي ندید چنان بي گزندش برون آورید کھ کس راه 
، »دین بھي«شاھنامھ چند صد سال بعد، در پایان نبرد بزرگ اسفندیار، شاھزاده گشتاسبي و قھرمان 

این دیدار، از نظر جزئیات روایت پردازی و تنش ھای دراماتیک نقطّ اوج شخصیت . رخ مي دھد
تار سیمرغ در این داستان نیز خصلت ھایي را برمي نماید کھ رف. پردازی این پرندۀ شگفت انگیز است

. ھم از آغاز در این موجود برتر دیده ایم و زمان ظھور او ھم با خصلت ھایش پیوندي نزدیک دارد
فھرمان دین بھي، بھ تحریک پدر و نیز بھ انگیزۀ خدمت بھ آئین نوین، عزم می کند کھ پھلوان 
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نھ بھ در کشد و او را دست بستھ، چنانکھ خواست پدرشاه است، بھ سیستاني را از جای آسایش پیرا
پس نبردي ناگزیر و نابرابر در می . پھلوان پیر البتھ نمي تواند بھ چنین خفّتي تن در دھد. درگاه برد

گیرد کھ در آن رستم و رخش زخم ھاي فراوان برمی دارند، امّا اسفندیار در پوشش روئین تني جاودانۀ 
زال کھ دیگر بار بیچاره شده بھ . ت و تیر در دست استوار در برابر پھلوان پیر می ایستدخویش تندرس

ای پسرگوش دار سخن چون بھ پای آوری گوش دار ھمھ کارھاي : بدو گفت زال: یاد سیمرغ مي افتد
از کھ سیمرغ را بیکي چاره دانم من این را گزین ! مگر مرگ کان را دَرِ دیگر استجھان را دَرَست 

وگرنھ شود بوم ما کند مَند بماند بھ ما کشور و بوم و جاي گراو باشدم زین سخن رھنماي خوانم برین 
باری دیگر پر سیمرغ برمجمر پُرآتش سوختن مي گیرد و سیمرغ ) ١٢(از اسفندیار آن بدِ بد پسند 

ي بي خبر، از ضرورت بربسیط شب بال مي کشد، زال را در کنار مجمر مي بیند، فرود مي آید، و توگوئ
زال بھ اختصار حکایت زخم ھاي رستم و رخش را براو مي گوید و نیز . فرا خوانده شدن مي پرسد

سزد گر نمایي «: سیمرغ نخست سراغ رخش را مي گیرد. اصرار اسفندیار را در ادامۀ نبردي نابرابر
خواند و سیمرغ، گوئی زال رستم و رخش را فرا مي» .ھمان سرفراز جھان بخش را/ بھ من رخش را

چرا رزم جستي از «: بھ نکوھش، از رستم مي پرسد کھ چرا کار را با اسفندیار بھ جنگ کشانده است
زال مجال سخن گفتن بھ فرزند نمي دھد؛ خود رشتۀ سخن بھ » ھمي آتش افکندي اندر کنار؟/ اسفندیار

و در چند و چون کار بھ مداواي دست مي گیرد و از مرغ مادر خویش مي خواھد تا پیش از کند و کا
بدید اندرو راه نگھ کرد مرغ اندر آن خستگي : سیمرغ مي پذیرد. پھلوان پیر مجروح کمر بندد

از او چار پیکان بھ بیرون کشید بھ منقار از آن خستگي خون کشید برآن خستگي ھا بمالید پیوستگي 
ا ببند ھمي باش یک چند دور از گزند یکي پر ھم اندر زمان گشت با زیب و فر بدو گفت کاین خستگي ھ

فرو کرد پرّ من تر گردان بھ شیر بمال اندر آن خستگي ھاي تیر برآن ھم نشان رخش را پیش خواست 
ھم آنگھ خروشی برون کرد پیکان شش از گردنش نَبُد خستھ گر بستھ جائي تنش منقار بردست راست 

ا بدین جا کار آسان می نمود، چھ سیمرغ چاره گر با ت) ١٣(بخندید شادان دل تاجبخش برآورد رخش 
مرحلۀ بعدي . منقار تیرھا را بیرون مي کشد و با مالیدن پر خویش بر آنھا مرھمي کاري مي گذارد

سیمرغ از رستم مي پرسد با اسفندیار چرا عزم رزم کرده است و او مي گوید کھ اگر . چنین آسان نیست
. سخن از بند و زنجیر بھ میان نمي آورد او نبرد را تنھا راه نمي یافتشاھزادۀ ایران و مبلّغ دین بھي

آنگاه اصلي را کھ در سراسر زندگي بھ آن پای بند بوده، کھ ھمانا تاب ننگ نداشتن است، بھ سیمرغ 
سیمرغ در پاسخ دو . ».اگر باز مانم بھ جایي زجنگ/ مراکشتن آسان تر آید زننگ«: یاد آور می شود

نخست آنکھ اسفندیار در زمانھ نظیر نداشتھ است، پس رستم نباید او را . او باز مي گویدنکتھ را بھ
دوّم آن کھ زندگي خود سیمرغ گویاي این واقعیت است کھ نبرد با . چون دیگر حریفان خویش بپندارد

ن جفت من کھ آترا از من اندازه باید گرفت بپرھیزي از وي نباشد شگفت : اسفندیار عاقبتی خوش ندارد
سر از جنگ جُستن اگر با من اکنون تو پیمان کني بھ دستان و شمشیر کردش تباه مرغ با دستگاه 

نجوبي فزوني بر اسفندیار گھِ کوشش و جستن کارزار کني لابھ او را تو فردا بھ پیش فِدي پشیمان کني 
پوزشت بي گمان پس آنگھ یکي نیندیشد ازور ایدونک او را بیامد زمان داري او را تن و جان خویش 

رستم باید . دراین سخن سیمرغ چند اندرز نھفتھ است) ١٤(چاره سازم ترا بھ خورشید سر برفرازم ترا 
در آغاز از عزم راسخ خویش کھ ھمانا جنگ تا مرگ یا پیروزي است دست کشد و اندیشۀ برتري خود 

اسفندیار لابھ کند، از او پوزش بخواھد، و حلقۀ آنگاه باید در برابر . بر اسفندیار را از سر بھ در کند



ketabnak.com
8

بی . چاره سازي سیمرغ در کار رستم در گرو پذیرش این دو اندرز است. چاکري او را در گوش کند
اعتنائی شاھزادۀ روئین تن بھ پوزش ھای پھلوان بھ معنای آن است کھ زمانھ بر او سر آمده و رستم 

پس اگر رستم بپذیرد کھ فردا پوزشخواھی اش را تا . یستجز وسیلۀ اجرای فرمان بخت و سرنوشت ن
رستم مي پذیرد و پیمان مي . پایان بھ انجام رساند، سیمرغ ھم امشب چارۀ کار را بھ او خواھد نمود

. بندد کھ حتي اگر اسفندیار باران تیر بر او بارد او پوزشخواھي را تمام و کمال بھ انجام خواھد رسانید
ھم دارد، نھفتھ در رازي آسمانی کھ تنھا او مي داند، و افشاي آن بر رستم و سیمرغ ھشدار دیگري

چنین گفت سیمرغ کز راه مھر بگویم ھمي باتو : زال آخرین تیر ترکش این مرغ چاره ساز رازدان است
راز سپھر کھ ھرکس کھ او خون اسفندیار بریزد ورا بِشکَرد روزگار ھمان نیز تا زنده باشد ز 

در ) ١٥(بدین گیتي اش شوربختي بود وگر بگذرد رنج و سختي بود نیابد نماندش گنج رھایيرنج 
پایان سیمرغ مي افزاید کھ تنھا زماني راه چارۀ اسفندیار جنگجو را بھ او خواھد نمود کھ او این 

رستم مي پذیرد و سوار بر رخش و خنجري آبدیده. اندرزھا را بپذیرد و بھ عاقبت کار خویش بیندیشد
بھ دست بھ راھنمایي سیمرغ و ھمراه با او پھناي بیشھ اي را کھ در آن نزدیکي است تا کنارۀ رودخانھ 

در اینجا نیز رستم بھ راھنمایي . اي کھ خود یادآور موطن اساطیري سیمرغ افسانھ ھاست در مي نوردد
، پیکاني بر نوک و گام بھ گام سیمرغ شاخي گز بر مي گزیند، آن را بر آتش مي نھد و راست مي کند

سیمرغ بار دیگر پیمانی را کھ رستم با او بستھ یادآور مي . سھ پر بر پایۀ آن مي نشاند و باز مي گردد
بدو گفت اکنون چو : شود، باشد کھ اسفندیار پوزش رستم را بپذیرد و کار بھ فرجام شوم نینجامد

مگر مکوب ایچ گونھ درِ کاستي راستي اسفندیار بیاید بجوید زتو کارزار تو خواھش کن و جوي از او 
بھ رنج و بھ سختي بھ یاد آیدش روزگار کھن کھ تو چند گھ بودي اندر جھان باز گردد بھ شیرین سخن 

بھ زه کن کمان را و این چوب ھمي از فرومایگان گیردت چو پوزش کني چند و نپذیردت ز بھر مھان 
زمانھ چنان چون بود مردم گز پرست او راست کن ھردو دست گز بدین گونھ پرورده درآب رز اَبَر چشم 

این سخن بدان معناست کھ، حتّي ) ١٦! (بھ خشم است بخت ار نداري تو خشمبَرَد راست آن را بھ چشم 
یا سرنوشت باید کار اسفندیار را بسازد و خواھد ساخت، چرا » زمانھ«پس از آن ھمھ پوزشخواھي ھا، 

امّا تنھا ھنگامی چنین خواھد شد کھ رستم . اي اسفندیار بھ تنگ آمده استکھ بخت از زیاده روي ھ
سھ . خشم خویش را فرو خورده باشد، و پوزشخواھي ھا و لابھ ھاي او نشان آن فروخوردگي شود

ویژگی عمده اي کھ برای سیمرغ، این موجود شگرفِ شگفت آور، بر شمرده ایم در این جا نیز بھ گونھ 
او بھ . سیمرغ از آینده خبر دارد اما نھ بھ کمال. ستھ تر از دو جلوۀ پیشین رو می کنداي بارزتر و برج

مددخواھي زال پاسخ مثبت داده و شب ھنگام بھ آوردگاه آمده، امّا بھ درستی نمي داند کدام ضرورت 
و این را مي داند، امّا، کھ ھر آنکس خون شاھزادۀ گشتاسبي . زال را بھ احضار او واداشتھ است

او، ھمچنان کھ پیش از این ھم دیده ایم، . قھرمان دین بھي را بریزد بھ مرگي ذلت بار گرفتار خواھد آمد
مرھم نھادن بر زخم بیچارگان را دوست تر مي دارد تا یاری بھ دوستی کھ درپی ھلاک حریفان خویش 

دھد، امّا بارھا در مالیدن پرخویش برجراحات رستم و رخش کمترین تردیدي بھ خودراه نمي . است
رستم را از نبرد با اسفندیار برحذر می دارد و بھ امید کارآیي اندرز، خاطرۀ تلخ وھشداردھندۀ نابودي 

سرانجام، زمانھ باید آنچھ را بخت فرمان داده بھ انجام رساند؛ . جفت خویش را بھ دست او بازمي گوید
. ام تیر گز درچشم اسفندیار نشانده شودمقدّر چنین است کھ لابھ ھاي رستم کارساز نگردد و سرانج

آشکارا، سھ دیدار سیمرغ در شاھنامھ، ھمانند دیگر داستان ھاي این متن شگرف، براساس ) ١٧(
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فرض وجود جھاني بیرون از زندگی خاکی آدمی و کردوکار او استوار است؛ شکلي از واقعیت کھ 
بھ تعبیري، ھریک از . عي جلوه مي دھدتصوّر حماسھ را در مقام روایتي آفاقي امکان پذیر و طبی

داستان ھاي شاھنامھ را مي توان پنجره اي رو بھ جھاني واقعی انگاشت کھ درآن آدمیان با یکدیگر و 
با نیروھایي برتر و فروتر از خویش رو در رو مي گردند، در برابر آنھا مي ایستند و یکدیگر و جھان 

داستان ھاي شاھنامھ رفتھ رفتھ بھ انباشت بینشي از ساز و در مجموع، خواندن . را بھ چالش مي گیرند
در روند رشد ادبیات فارسي در . کار میان انسان و طبیعت بیروني یا انسان ھا با یکدیگر مینجامد

بدین معنا، . فراخنای زمان آثار ادبي زبان فارسی رفتھ رفتھ نقشي آئینھ وار را نیز در خود پرورده اند
تمایز میان . درون وجود آدمي نیز مي کشانند و اسرار درون نفس را بر او مي گشایندکھ خواننده را بھ 

روایات در اینجا بھ ویژه از این نظر داراي اھمیت است کھ » نقش آئینھ داري«و » نقش پنجره واري«
ماھیت و نوع چالش ھاي دامنگیر قھرمان روایت را نشان مي دھد، خواه در رویارویي با جھاني خارج 

بر این نکتھ نیز باید . از خود او، خواه در برخورد با دیو نفس یا با حریفان و دشمناني از این دست
تأکید کرد کھ تفاوت بین این چالش ھا نسبي است و نھ مطلق، در درجات بازنمایي آن ھاست و نھ در 

قعیت پدیده از ھمین روست کھ تصویر پنجره و آئینھ را نھ بھ صورت وا. ماھیت و تضاد میانشان
از این منظر است کھ مي توان . شناختي متون بلکھ در مقام ابزاري در خدمت تحلیل آثار باید شناخت

با این ) ١٨. (گفت روایات شاھنامھ داستان ھایي عمدتاً آفاقي و روایات عرفانی عمدتاً انفسي ھستند
ا مي کتند، مي توان از نمایش تعبیر، حرکت ادب فارسي را، در دوران ھائی کھ فردوسي را از عطار جد

شاید از ھمین رو باشد کھ تصویر آئینھ یا . طبیعت بیروني بھ بازنمایي نفس آدمي در حال انتقال دانست
. سطوح آئینھ وار، چون جام مي یا پیالھ، در روایات عرفاني در مقام نمادھایي مھم سر بر مي کنند

مثال، از راه مقایسۀ تفاوت میان چالش ھایي دریافت ھمین تفاوت را مي توان از راه دیگري، بھ عنوان
کھ از یک سو پھلوانان حماسي، از آن جملھ رستم، با آن رویارویند و، از سوی دیگر، شخصیتي نظیر 

براي داستان پرداز روایات عرفاني چالش بزرگتر ھمانا . شیخ صنعان خود را با آن رو بھ رو مي بیند
مقایسۀ بین سیمرغ شاھنامھ و سیمرغ منطق . با اکوان دیو یا دیو سفیدرویاروئی با دیو نَفس است نھ

الطیر نیز از ھمین نوع است، گرچھ روشن تر از مورد پیشین، چھ در مورد دوّم یکي بودن نام مرغ و 
امّا، در مسیر رقم خوردن شخصیت سیمرغ از . برخي نشانھ ھاي او کار تحلیل را آسان تر می کند

الطیر مراحل میاني فراواني وجود دارد کھ درآنھا استحالۀ تاریخي و گام بھ گام این شاھنامھ تا منطق
در اینجا تنھا بھ طرح یکي از این روایات واسط می پردازیم تا پیوند . موجود را مي توان پي گرفت

میان زال و سیمرغ را با تکیھ و تأکید بیشتر برنقش این جانور و چرخش انگارۀ او را از شخصیت 
را از عقل سرخ ) ١٩(-یا در واقع تمثال-این روایت . داستاني بھ نشانھ اي رمزي و تمثیلي باز نمائیم

در . سھروردي مي آوریم، رسالھ اي کھ در آن پرندگان گوناگون نقش ھاي متفاوتي برعھده دارند 
ارچی برھاند، در فرازي کھ در زیر نقل مي کنیم راوي، یعنی بازي کھ توانستھ است خود را از دام شک

کار بازگویي حکایت حراستگري و تیمارخواري سیمرغ است از زال نوزاد زبون در فضایي صعب و 
پدرش سام بفرمود کھ . چون زال از مادر در وجود آمد رنگ موي و رنگ روي سپید داشت: سھمگین

، کس را گمان نبود کھ فصل زمستان بود و سرما. زال را بھ صحرا انداختند. . . وي را بھ صحرا اندازند
چون روزي چند براین برآمد، مادرش از آسیب فارغ گشت، شفقت فرزندش در دل . یک زمان زنده ماند

چون بھ صحرا شد فرزند را دید زنده و سیمرغ . آمد، گفت یک باري بھ صحرا شوم و حال فرزند ببینم
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وي را برگرفت و شیر داد، خواست چون نظرش برمادر افتاد تبسّمي کرد، مادر . وي را زیر پر گرفتھ
کھ سوي خانھ آرد، باز گفت تا معلوم نشود کھ حال زال چگونھ بوده است کھ این چند روز زنده مانده، 

. زال را بھ ھمان مُقام زیر پر سیمرغ فرو ھشت و او بدان نزدیکي خود را پنھان کرد. سوي خانھ نشوم
. آھویي بر سر زال آمد و پستان در دھان زال نھادچون شب درآمد و سیمرغ از آن صحرا منھزم شد، 

مادرش برخاست و . چون زال شیر بخورد خود را بر سر زال بخوابانید چنانکھ زال را ھیچ آسیب نرسید
پرسش ھاي بسیاري را کھ از دیدگاه ) ٢٠. (آھو را از سر پسر دور کرد و پسر را سوي خانھ آورد

ردازي مي توان در بارۀ این روایت طرح کرد بھ کناري مي گذاریم تاریخ ادبیات و نیز از منظر روایت پ
بپردازیم و معناي حضور و رفتار ایشان را نھ در -مادر زال، آھو و سیمرغ-تا بھ سھ ھویّت اصلی آن 

آن -مقام شخصیت ھایي در یک درام انساني بلکھ بھ عنوان ابزاري براي تأمل درمضمون الطاف الھي
روشن است کھ وظیفۀ سیمرغ . بررسي کنیم- احوال طفل بیچاره اي بھ نام زال گرددسان کھ باید شامل 

و آھو در اینجا عمدتاً این است کھ مادر زال را مطمئن سازند کھ مشیّت الھي بر بقاي ھستي زال زبون 
یمرغ با تفھیم این نکتھ بھ او و بھ خواننده، نھ س. قرار گرفتھ و او را در کنف امان نگاه خواھد داشت

از ھمین روست، شاید، کھ کمترین فردیّتي . و نھ آھو و نھ حتي مادر زال نقش دیگري برعھده ندارند
در مادر زال نشاني از زني را نمي بینیم کھ . ھم در این افراد در مقام نشانھ ھاي رمزي نمي توان یافت

. و موي از سر کنده بوددر شاھنامھ، پس از آگاه شدن از عزم ھمسرش در طرد فرزند، روي خراشیده 
در سیمرغ و آھو نیز از فردیّت نشانی نیست جز آن کھ سیمرغ کھ نوعاً پرنده است پستاني ندارد تا در 

تنھا ھویتي کھ ھنوز اندک نشاني از . برخوردي نوعي و نھ فردي-دھان طفل گذارد و آھو دارد
دیگر . ر لبخند برلب مي آوردشخصیت روایي در او مي توان یافت خود زال است کھ بھ دیدن ماد

ھریک نشاني از نقش مادري، پاسباني و دایگي برعھده گرفتھ -مادر زال، سیمرغ و آھو- شخصیت ھا
اند و چون در حلقھ ھاي متفاوتي از زنجیرۀ ھستي نمود وجودي دارند در مجموع مفھوم مشیّت الھي 

وند تاریخي در دست شاعران عارفِ قرن این ر) ٢١. (را درحراست از زال بھ خواننده تفھیم مي کنند
شتاب و ژرفاي بیشتري مي گیرد، بھ گونھ اي کھ -سنائي، عطار، و مولوي-ھاي دوازدھم و سیزدھم

بازتاب آن را در نظام معناسازي شعر فارسي مي توان بھ آساني دید، گرچھ در این نوشتھ تنھا بھ 
این روایت در رویۀ روایت داستانِ سفر . الطیرچھرۀ سیمرغ در منطق : بررسی یک مورد پرداختھ ایم

امّا، این تمثیل خود صورت آشکار . مرغان است بھ سوي قاف و تشرّف حضورشان در بارگاه سیمرغ
در منطق الطیر بارھا سخن از . سلوک عارفان است تا حضرت خداوندي کھ ھمانا سیر الي االله باشد

شرح نخست از زبان ھدھد، یعني . ود را برگزیده ایمسیمرغ مي رود و ما از این میان دو گفت و شن
در آغاز، صداي راوي دانایی را مي شنویم کھ، در ابیاتي آذین بستھ بھ . مرشد و دلیل راه پرندگان است

تشبیھات و نمادھایي پیچیده و پوشیده بر عوام و شکل گرفتھ در زباني مطنطن و پرطمطراق ھدھد و 
آنگاه بھ مجمعي اشاره می کند کھ . ده و بھ آنان خوش آمد مي گویددیگر پرندگان را بر صحنھ آور

پاسخي » چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟«تشکیل داده اند تا براي پرسش خود، » مرغان جھان«
ھدھد نخست پیشینھ خویش را باز مي گوید و . راوي سپس رشتۀ سخن را بھ ھدھد مي سپارد. بیابند

او کھ محضر سرشار از فیضِ سلیمان را درک کرده و در واقع نامھ . دکارھاي خود را بر مي شمار
رسان او بوده، و سال ھا در دریا و خشکي سیر و سلوک کرده، پادشاه پرندگان را مي شناسد و مي 

سپس از ایشان دعوت مي کند جان فشاني کنند و پاي در راه . تواند پرندگان را بھ حضرت او راه بنماید
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در پس کوھي کھ ھست آن کوه ھست ما را پادشاھي بي خلاف : بھ تأکید تکرار مي کندکھآنگاه . گذارند
نام او سیمرغ سلطان طیور او بھ ما نزدیک و ما زو دورِ دور درحریم عزّت است آرامِ او نیست قاف 

ست حدّ ھر زفافي نام او صد ھزاران پرده دارد بیشتر ھم ز نور و ھم ز ظلمت پیشِ در در دو عالم نی
درکمال عزّ خود مستغرق دایماً او پادشاه مطلق است کو تواند یافت از وي بھره اي کس را زھره اي 

ھدھد، با آن کھ تاج فخر بھ سر دارد و از دیگر مرغان سر است، آشکارا در وصف سیمرغ ) ٢٢(است 
یم و حالات عرفاني دراین درماندگي نکتھ اي نھفتھ است کھ در نھایت بھ معضل بیان مفاھ. فرو مانده

در مقام » ھست ما را پادشاھي بي خلاف«شباھت سیمرغ بھ شاھان جھان در مصراع . باز مي گردد
در مقال عرفاني، امّا، این تصویر گام نخست در . صورتي از صور خیالي شاعرانھ تصویري دیرین است

نا ساختن و ویران کردن فرایندي است کھ بارھا در شعر شاعران عارف بھ آن برمي خوریم و آن ھما
کلام بشر، کھ خود بازتابي از فکر . ھمزمانِ زبان است در کار وصف موجودي در ذات وصف ناپذیر

در عین حال از کلام . البتھ محدود است بھ حدودي کھ وجود پروردگار درآن نمي گنجد. محدود اوست
اد را بھ خود مي گیرد، و درمیان شاعران عارف این معضل اغلب شکل ھمجواري اضد. گزیري نیست

در اینجا دو مورد از این ھمجواري را آشکارا مي بینیم، یکي پرده ھایي کھ بھ گفتۀ ھدھد ھم از نور و 
نزدیکي سیمرغ بھ -و مھم تر از آن-ھم از ظلمت برآستان منزلگاه سیمرغ آویختھ شده و دیگري

و » قرب«و اما دو مفھوم ) ٢٣. (»دوراو بھ ما نزدیک و مازو دورِ«: مرغان و دوري مرغان از او
، یا نزدیکي و دوري، را مي توان از رایج ترین تصاویر در بیان سیر الي االله دانست کھ ھمواره »بعد«

کھ فناي کلّيِ » قرب فرائض،«در این طریق است کھ سالک مي تواند از . مطلوب سالکان بوده است
و در نظر او جز حق در وجود نباشد، بھ مرحلۀ بعدي آدمي است بھ گونھ اي کھ وجود خویش را نبیند 

در چنین . برسد، کھ ھمانا زوال صفات انساني و ظھور صفات ربوبی در اوست» قرب نوافل« یعني 
مرحلھ ای ست کھ فرد آدمي می تواند بمیراند و زنده گرداند، گفتني ھا و شنیدني ھا را از دور بگوید و 

در وصف ھدھد از سیمرغ، دوري پرندگان از او و ) ٢٤. (عین ببیندبشنود، و مشھودات را بھ رأي ال
نسبت سیمرغ با پرندگان با واژۀ : نزدیکي او بھ ایشان از دیدگاه بلاغي نیز قابل ملاحظھ است

این ویژگي دوري سالک را » .دورِ دور«بیان شده و نسبت پرندگان بھ او بھ صورت مؤکّد » نزدیک«
بھ دیگر سخن، عطّار . یتی انساني او باز مي گرداند و نھ بھ مشیّت الھياز ذات خداوندي بھ بی کفا

روال کلام را بھ گونھ اي صورت بندي مي کند کھ گویي ھدھد مي گوید این مرغانند کھ خود را از 
سیمرغ دور کرده اند و نھ برعکس، و این بیان ھمان رابطھ اي را در ھستي بھ ذھن القا مي کند کھ در 

غازین را باز مي نماید و پس از ھبوط ھجري جانفرسا را کھ تنھا با طّي وادي ھاي حیرت الست وصل آ
این مرغان اند کھ، برخلاف میل خداوند، بھ قرب و بلکھ وصل : افزا مي توان آن را از پیش پا برداشت

قرب پس ھم ایشان باید پاي در راه. دائم میان حیات خویش و ھستي مطلق سیمرغ فاصلھ انداختھ اند
» عزّت«یا » عزّ«ویژگي دیگري کھ در سخن ھدھد مي توان دید بھ مفھوم . گذارند و طي طریق کنند

پھلو مي زند و از سوي » کبریا«این مفھوم از یک سو بھ مفھوم مجاور خود، . سیمرع باز مي گردد
نگارۀ عقل جزئي در متون حِکمي ی عارفانۀ زبان فارسي مقولۀ کبریا با ا. است» حُبّ«دیگر بھ معناي 

آدمي در عین حال کھ خود را در برابر . و ھوش محدود آدمي در برابر عقل کلي خداوندي ربط دارد
عظمت و شوکت خداوند عاجز و نیازمند مي بیند، از روي ایقان مي پذیرد کھ پس از آگاھي از عجز 

بھ دلیل . روان گرددخود مي تواند حد بشري خویش را درنوردد و از عالم خاک بھ سوي جھان پاک 
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ھمین ایقان است کھ برخي از مرغان مي پذیرند تن ھاي نحیفشان را در اثیر فزایندۀ فراسوي خاک بھ 
در . پرواز کنند-کھ اکنون در اذھان ایشان مقصدي معلوم جلوه مي کند-حرکت درآورند و بھ سوي قاف

تھ بھ تنھایي نمي توان راه رسیدن بھ این الب. اینجا آگاھي از ناتواني جسمي بھ توان ذھني بدل مي شود
ھدھد بار دیگر یادآور مي شود کھ مرغان پادشاھي بھ نام سیمرغ دارند کھ در . مقصد را در پیش گرفت

سیمرغ پادشاه مطلق است و در کمال . پس کوه قاف مسکن دارد با شکوھي فراوان و عزّتي بي پایان
ھدھد سیمرغ را چنین . راھي است و نھ از او شکیبيشیفتگانش را نھ بھ او. عزّت خویش غوطھ ور

لاجرم ھم عقل و ھم عقل را سرمایۀ ادراک نیست وصف او چون کار جان پاک نیست : وصف مي کند
جان خیره ماند درصفاتش با دو چشم تیره ماند ھیچ دانایي کمال او ندید ھیچ بینائي جمال او ندید قسم 

برخیالي کي توان این ره سپرد تو بھ ، اگر برھم نھي، مشتي خیال ھستخلقان زان کمال و زان جمال 
ماھي چون تواني مھ سپرد صد ھزاران سرچو گوي آنجا بود ھاي ھاي و ھاي و ھو آنجا بود بس کھ 

زانکھ شیر مردي باید این راه شگرف تا نپنداري کھ راھي کوتھ است خشکي، بس کھ دریا، برره است 
و این تصویري است از مقصدي بھ غایت زیبا در انتھاي راھي ) ٢٥(رف ژرف ره دور است و دریا ژ

از سویي، کمال و . بس ھولناک، بھ ویژه براي موجوداتي با پر و بالھای لرزان و جثّھ ھاي نحیف
جمالي کھ جز خیال خلّاق حتي صورتي از آن را ھم نمي تواند در وھم آورد، و از سوي دیگر، راھي بي 

یاھاي ھول، در راهِ موجوداتي خاکزي کھ تنھا بھ سیري اندک در فضاي لایتناھي امید مي نھایت و در
چھ باید کرد؟ ھدھد راه . و این خود بیش از سھم آدمي است کھ یکسره پرواز نمي تواند. توانند بست

گر امّا ا» .رویمدر رھش گریان و خندان مي/ روي آن دارد کھ حیران مي رویم«: چاره را مي شناسد
پس . سالکان بھ مقصد ھم نرسند این راه ارزش آن دارد کھ عزم جزم کنند و آن را بھ زیر پرگیرند

گرنشان یابیم : شکست و پیروزي ای در کار نیست و فرق و مرزي میان این دو غایت تصور نباید کرد
دي جان بي جانان از او کاري بود ورنھ بي او زیستن عاري بود جان بي جانان اگر آید بھ کار گر تو مر

مدار مردمي باید تمام این راه را جان فشاندن باید این درگاه را دست باید شست از جان مردوار تا توان 
گفتن کھ ھستي مردِ کار جان چو بي جانان نیرزد ھیچ چیز ھمچو مردان برفشان جان عزیز گرتو جانی 

فرجامي خوشتر از این کھ معشوق نیز و چھ ) ٢٦(برفشاني مردوار بس کھ جانان جان کند برتو نثار 
در راه عاشق جان نثار کند کھ خود شرط ایمان است و اخلاص؛ ایمان بھ این کھ زندگي بدون معشوق 

ھدھد گویي یأس برانگیختھ از احساس . ارزش زیستن ندارد و اخلاص در جانفشاني تجلّی می یابد
باید گفت تا در ایشان بي تابي دیدار سیمرغ پس سخني . ضعف و ناتواني را در مخاطبان خود دیده است

چاره در آگاھانیدن مرغان است بھ ریشھ ھاي پنھان . فزوني گیرد و دوري راه مانع قبول دعوت نگردد
: باید بھ آغازه ھا بازگشت. حضور سیمرغ و اثرات وجود او و نشانھ ھایي کھ او را بھ آنھا مي شناسند

لاجرم پُر درمیان چین فتاد از وي پري بگذشت برچین نیم شب جلوه گرابتداي کار سیمرغ اي عجب 
آن پراکنون ھرکھ دید آن نقش کاري در گرفت ھرکسی نقشي از آن پر بر گرفت شور شد ھرکشوري 

این ھمھ غوغا اطلبوالعلم ولوبالصین از این ست گر نگشتي نقش پرّ او عیان درنگارستان چین ست 
چون نھ سر پیداست جملھ انمودار نقش پرِّ اوست آثار صنع از فرّ اوست این ھمھ نبودي در جھان 
ھرکھ اکنون از شما مرد رھید سر بھ راه آرید و پا نیست لایق بیش از این گفتن سخن وصفش را نھ بُن 

نشانھ ھایي » نیم شب«و » جلوه گر«، »ابتداي کار«آیا در این فراز دالّ ھایي ھمچون ) ٢٧(اندر نھید 
رھنمون مي شوند؟ ھمان مدلولي کھ، ھرگاه در ذھن خواننده » عھد الست«تند کھ ما را بھ تجلّي ھس
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آن سان کھ او را در مبادلۀ کلامي قران دیده ایم مشابھ می -شکل گیرد، ھویت سیمرغ را با خداوند
ن قدر مي ای. براي این پرسش پاسخي نداریم» .بلي«و جان آدمی پاسخ می دھد» الست بربّکم؟«: بیند

توان گفت کھ در این ارجاع بلاغي بیش از ھر بخش دیگري در منطق الطیر بھ کارکرد تأویلي متن 
آنچھ در سوي دیگر تابلو ظھور سیمرغ در چین مي بینیم، پر سیمرغ و نقش آن . بستھ نزدیک شده ایم

م بھ زال داد تا یک بار سیمرغ آن را در حضور سا. این پر را در شاھنامھ سھ بار دیده ایم. است
چنانچھ در دربار پدر بر او سخت گرفتند و سخن از نیک و بد رنگ مو و پوست بھ میان آوردند، بھ 

بار دوم آنجا کھ سیمرغ بھ زال گفت پس از آنکھ موبد بینادل پھلوي . چاره جوئی، پر برآتش افکند
مالد و این شگفتي بنگرد کھ رودابھ را شکافت و رستم را بھ درآورد او باید پر را بر شکاف زخم ب

و بار سّوم آنگاه کھ زال پر سیمرغ را برآتش نھاد تا . چگونھ مالشِ پر شکاف زخم را خواھد دوخت
در این ھر سھ مورد پر سیمرغ مادیّت و . بیاید و چارۀ رستم را در نبرد با اسفندیار بھ او بیاموزد

در منطق الطیر مادیّت پر تنھا از این . تواند کردجسمیّت دارد، واقعاً پري است از پرنده اي کھ کارھا 
است، و از این روست کھ گفتھ اند دانش » آن پر اکنون در نگارستان چین« گفتھ ھدھد برمي آید کھ 
ھرکسي نقشي از پر . است» نقش پر«آنچھ بھ تأکید بیان مي گردد، نھ پر کھ . بجو گرچھ در چین باشد

نیز ھرگاه . رو مي آورد» کاري«و ھرکھ نقش پر را مي بیند بھ برگرفتھ بھ دیگران نشان مي دھد،
. نقش پر در جھان عیان نمي گردید آدمیان را چنین غوغایي در نمي گرفت و آثار صنع پدید نمي آمد

نماد : بدین سان پر سیمرغ نھ یک پر کھ یک نماد است. سیمرغ است» نمودار نقش پر«پس صنع 
توصیفي کھ ھدھد از پر سیمرغ و نقش آن ارائھ مي کند البتھ در .ناسوتيِ وجود و حضور خداوند

آنان . اندیشۀ رفتن یا نرفتن بھ جست و جوي سیمرغ و کاشتن بذر بیقراري در دل پرندگان مؤثر است
کارگر افتاده است، بھ گونھ اي » شوق او در جان ایشان«شده اند و » بي قرار عزّت آن پادشاه«اکنون 

» عاشق او و دشمن خویش«بسیار از خود نشان مي دھد، عزم راه مي کند، و کھ ھریک بي صبري 
با این ھمھ، ھنوز دودلي از جمع پرندگان یکسره رخت برنبستھ و جاي آن است کھ ھریک بھ . مي گردد

داستان ھایي کھ یک یک پرندگان از ناشایستگی خویش براي پا ) ٢٨. (ضعف نفس خویش آگاه گردد
سفر مي گویند حدیث ھمین آگاھيِ ھمراه با بیقراري است، چھ شعور نیز باید با شوق نھادن در راه این 

تنھا در بندھای بعد است کھ بار دیگر سخن از این رویارویي بین آگاھي از ضعف . و شور ھمراه گردد
ھاي انساني و بیقراري از وصل بھ مبداء ھستي بھ میان مي آید، درآن سوي ھفت وادي، آنجا کھ جسم 

در آن جا، آنگاه کھ بیش از سي مرغ . مرغ نشانھ ھاي راه درنوردیده مي گردد» صد ھزاران«ي جان ب
عالمي بیش نرسیدند آنجا اندکي عاقبت از صد ھزاران تا یکي : باقي نمانده، حیرت بھ نھایت مي رسد

دل سست سي تن بي بال و پر، رنجور و بیش نرسیدند سي آن جایگاه مرغان کھ مي بردند راه 
) ٢٩(برتر از ادراک عقل و معرفت حضرتي دیدند بي وصف و صفت شکستھ، جان شده، تن نادرست 
و درک دوبارۀ وجود ذرّه وار خویش و گذشتن روزگاري » برق استغنا«در اینجاست کھ پس از مشاھده 

ر برایشان مي برایشان ظاھر مي گردد، و باراني از پرسش ھاي ذلت با» چاوش عزّت«دیگر، ناگھان 
چھ مي » مشتي ناتوان«چرا بھ اینجا آمده اید، نامتان چیست و منزلگاھتان کجاست، و بھ شما : بارد

توان گفت؟ و آنگاه کھ از مرغان مي شنود کھ بھ امید حضور در حضرت سیمرغ پاي در راه گذاشتھ اند 
از شما آخر چھ خیزد «: کھو بھ نگاھي از سر لطف خوشنود خواھند بود، چاوش آوازه در مي اندازد

این بار، امّا، مرغان ثابت قدم مي ایستند و در عین نومیدي، » !بازپس گردید اي مشتي حقیر/ جز زحیر
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اینجاست کھ چاوش عزّت نامۀ اعمال ایشان، یا . بدل مي گردند» جاوید«یا از شدّت نومیدي، بھ مردگان 
» .برخوانید تا پایان ھمھ«: ي گذارد و مي گویدرا در برابر شان م» رقعۀ آن قوم«بھ گفتۀ عطّار 

نتیجھ شرمساري . کردوکار خود را مي خوانند» رقعۀ پر اعتبار«مرغان چنین مي کنند، یعني تا پایان 
جان آن مرغان ز تشویر و حیا : محض است و آگاھي بیشتر از تقصیرھا و قصورھاي بی شمار

باز از یافتند از نور حضرت جان ھمھ پاک آن ھمھ شدحیاي محض وجان شد توتیا چون شدند از کل کل
پاک گشت و محو شد از سر بندۀ نوجان شدند باز از نوعي دگر حیران شدند کرده و ناکردۀ دیرینھ شان 

در آفتاب قربت این خاصیّت ) ٣٠(جملھ را از پرتو آن جان بتافت آفتاب قربت از پیشان بتافت سینھ شان 
خود جان مرغان را چون خود تابناک مي کند، و این رمز وحدانیّت گوھر خداوند نھفتھ است کھ با آتش 

از ھمین روست کھ مرغان نیز بھ محض دیدن عکس سیمرغ ھم چھره سیمرغ را . و انسان مي گردد
چون چھرۀ سیمرغ دیدند از جھان ھم زعکس روي سیمرغ جھان : مي بینند و ھم یگانگي خود را با او

ي مرغ زود بي شک این سي مرغ آن سیمرغ بود در تحیّر جملھ سرگردان شدند باز از نگھ کردند آن س
چون سوي نوعي دگر حیران شدند خویش را دیدند سیمرغ تما م بود خود سیمرغ سي مرغ مدام 

ور بھ سوي خویش کردندي نظر بود این سیمرغ بود این سیمرغ کان آن جایگاه سیمرغ کردندي نگاه 
بود این یک آن و آن ھردو یک سیمرغ بودي بیش و کم ور نظر در ھردو کردندي بھ ھم ایشان آن دگر 
) ٣١(آن ھمھ غرق تحیر ماندند بي تفکّر وز تفکّر ماندند در ھمھ عالم کسي نشنود این یک بود این 

مرغان چون در سیمرغ . صحنۀ غریبي است نھ بی شباھت بھ شعبده با جلوه ھاي ویژۀ بصري و نظري
و (آنگاه کھ در ھردو مي نگرند . نگرند خویش را مي بینند و چون بھ خویش مي نگرند سیمرغ رامي

نھ تنھا تعدد و تکثر رخت از میان . ھردو را یک سیمرغ مي بینند) چگونھ چنین کاري میسر تواند بود؟
انیّتي کھ بربستھ، بلکھ از دوگانگي و دوگونگي نیز نشانی نیست و این عین وحدت است و آغاز وحد

ھمھ جنبھ ھا و جلوه ھاي حیات را در برمي گیرد و در منطق الطیر رمز آن بي زبان سخن گفتن است، 
چھ زبانِ سکوت گویاترین زبان ھاست و پرسش از دیگري پرسش از خویش است و گفت و شنود 

ان کردند از بي زف/چون ندانستند ھیچ از ھیچ حال «: یکسره در درون وجود فرد واحد جریان مي یابد
زبان عطّار در این فراز یک بار دیگر جلوه گاه جولان تصاویر غریب و مناظر بدیع . »آن حضرت سوآل

کآئینھ است این حضرت چون آفتاب ھرکھ آید خویشتن بیند بي زفان آمد از آن حضرت خطاب: مي شود
ي در این آیینھ پیدا آمدید در او جان و تن ھم جان و تن بیند در او چون شما سي مرغ اینجا آمدید س

گرچل و پنجاه مرغ آیید باز پرده اي از خویش بگشایید باز گرچھ بسیاري بھ سر گردیده اید خویش را 
چون شما سي مرغ حیران مانده اید بي دل و بي صبر و بي جان مانده . . . . بینید و خود را دیده اید 

محو ما گردید در صد عزّ و ناز تا بھ ما قي گوھریم زانک سیمرغ حقیاید ما بھ سیمرغی بسي اولي تریم 
عزّت سیمرغ ) ٣٢. (سایھ درخورشید گم شد، والسلامدر خویش را یابید باز محو او گشتند آخر بر دوام 

خاص خود اوست و دیگري را در این جھان یا جھاني ھاي دیگر یاراي رسیدن بھ کبریاي سیمرغي 
» . . .محوِ ما گردید«: آن محو یا فناي مرغان است در سیمرغپس راه وصل جز یکي نیست و . نیست

تا بھ ما در «:امّا در این امحاء رازي است کھ تنھا آنکھ درسیمرغ محو شده خویش را بازمي یابد
دیگر ) ». . .محو او گشتند«(وآنگاه کھ مرغان براین فرمان گردن مي گذارند » .خویش را یابید باز

این شگرد شاعرانھ صحنۀ پایاني منطق الطیر را بھ ! »والسلام«: ي ماندسخني براي گفتن باقي نم
صحنھ اي باز مي پیوندد کھ در آغاز بخشي از آن را نقل کردیم و درآن ھدھد بھ توصیف سیمرغ 
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درکنار ھم قراردادن این دو صحنھ و پیوستن آنھا بھ یکدیگر با استفاده از ابزار واژگاني . برخاستھ بود
ون عزّ و عزّت، زبان و بی زباني، صبر و بي قراري و جز اینھا، از یک سو، وصف ویژه اي ھمچ

گره مي زند و، از سوي دیگر، گواھي مي گردد » سیمرغ حقیقي گوھر«ھدھد را از حقیقت سیمرغ بھ 
آئینھ صفتيِ سیمرغ نیز البتھ از گوھر تابناک اوست . و شاھدي بر راه درازي کھ مرغان طي کرده اند

توان شگرفي کھ در تصویر موجودي بھ مثابھ . شیدوار چشم نگرنده را بھ سوي خود مي گرداندکھ خور
چشم جھان «یا » چشم دل«و» چشم سَر«آیینۀ نھفتھ است نظیرۀ خویش را در تن آدمي، در دوگانگي 

ر چشمي کھ نگاه آدمي را بھ کار و روزگا. یا چشم سَر و چشم سِرّ مي یابد» دیدۀ جان بین«و » بین
خویش باز مي گرداند تا قادرش سازد کھ گذشتھ و روزگار خود را باز بیند و روزگار وصل خویش را 

براي رسیدن بھ چنین منزلگاھي، اما، راه درازي باید پیمود، نھ فقط در سفر مرغان بھ سوي . باز جوید
ھیم سلوک کافي است اجازه د. سیمرغ بلکھ در سفر سیمرغ شاھنامھ بھ سیمرغ منطق الطیر نیز

در سوئی از این گستره . عارفانھ جاي خود را بھ مداقھ در گسترۀ تاریخي تحوّل شعر فارسي بسپارد
سیمرغ شاھنامھ بھ مثابھ شخصیتي برتر، رھا و رھیده از عالم خاکیان و نیکخواه ایشان در متني 

ي تراود، و ھدف خردستا و خرد محور است کھ از بند بندش دعوت بھ دانش آموزي و خردورزي فرا م
و در سوی . غایي اش عبرت اندوزي از کردوکار گذشتگان است از راه بازگویي داستان ھاي ایشان

دیگر این عرصھ سیمرغ منطق الطیر، نشانھ اي از کمال انساني و برانگیزاننده تکاپوي مرغان در راه 
مفاھیمي از آمال جویي و رسیدن بھ کمال در متني جای دارد کھ درآن حکایت ھاي گذشتگان جولانگاه

اما این راه نیز معنا و مفھوم ویژۀ . کمال خواھي است تا آدمي را از توان خداگونگي خویش آگاه سازد
در شاھنامھ و دیگر متون حماسي و منظومھ ھاي عاشقانۀ سدۀ ھاي آغازین شعر فارسي . خود را دارد

گشایند؛ جھاني کھ در آن نھ تنھا آدمیان کھ متونی را مي بینیم کھ ھریک دریچھ اي بھ جھان خارج مي 
تفاوت میان . جانوران، و حتّي موجودات ماوراء طبیعي، نیز واقعي و صاحب خصلت ھاي ویژه اند
حتي زشتي و . آدمیان با دیوان یا آدمیان با اژدھایان ھرچھ ھست بھ شکل بیروني ایشان باز مي گردد

عجوزگان و عفریتگان گاه براي فریب دادن آدمیان خود را زیبائي نیز جلوه ھایي بیروني دارد چنانچھ
: در این جھان چالش ھاي آدمیان نیز چالش ھایي واقعي است. بھ جادو بھ صورتي زیبا در مي آورند

پھلوانِ جواني جاھلانھ مي خواھد پدر را براریکھ پادشاھي بنشاند، یا نامادري دروغزني بھ فرزند 
ند، و پھلوان پیري نمي تواند نام نیک خود را نادیده بگیرد و اجازه ھمسر خویش تھمت تجاوز مي ز

در حکایات . دھد بند بردست و پایش نھند و او را چون تبھ کاران بھ دربار شاھي نوخاستھ کشانند
در اینجا آنچھ آدمیان را از خدایان یا خداگونگان . عرفاني، امّا، این ھمھ شکل دیگري بھ خود مي گیرد

د ظرفیّت ایشان در کسب خصلت ھایي است کھ تصور مي رود خدایان دارند و آدمیان عادي و جدا مي کن
سیمرغ منطق الطیر نھ دریدگي پھلوي نامادري را با مالش پر . عامي آشکارا از آن ھا بی بھره اند

خویش التیام مي بخشد، نھ بھ شناخت خاصیت چوب گز شاخص است، و نھ جفتي داشتھ است کھ بھ 
او نھ در دامنۀ البرز بلکھ بر ستیغ قافي موھوم آشیان دارد . اھزادۀ روئین تني ھلاک شده باشددست ش

نزدیکي او بھ آدمیان و دوري آدمیان از او بھ میل و . و در دریای کبریائي خویش مستغرق است
آدمیان طبیعت پیوند او با . فرسنگ نیست و بھ جادوي آتش زدن پري از او از میان برداشتھ نمي شود

خاکزي طبیعتی است آن سوي نقیض ھاي ظاھري کھ حکایت از تصوّر وحدتي فراسوي اساطیر پھلواني 
دارد؛ وحدتي در ذات، و قابل ابلاغ و ادراک نھ در مادۀ معنا و فحواي واژگان و سازوکار زبان، بل در 
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-ن زبان روزمرّۀ آدمیانھمی-در شاھنامھ زبان . تنشي میان معناھاي ناگفتني و فحواھاي نااندیشیدني
وسیلۀ انتقال معنا و ابلاغ پیام است، خواه پیام شاه و پھلوان درون متن باشند خواه پیام راوي خردورز 

منطق الطیر، امّا، زبان را براي رسیدن بھ سکون و سکوتي فراسوي گفتار بھ کار . داستان ھاي ایشان
جابی است کھ باید از راه برداشتھ شود و آنگاه کھ در این متن، زبان نھ وسیلھ کھ مانعي و ح. مي برد

برداشتھ مي شود جھانی آئینھ وار سر بر مي کند، بي واژه، بي کلام، سرشار از معناھاي برخاستھ از 
بھ سخن . در یک کلام، سیمرغ شاھنامھ سیمرغ جھان است و سیمرغ منطق الطیر سیمرغ جان. سکوت

کم در تصویري کھ از سیمرغ عرضھ کرده اند، مي توان بھ دیگر، شاھنامھ و منطق الطیر را، دست
در زبان برخی از حکایات . تشبیھ کرد، در رابطھ اي دیا لکتیکي) آنتي تز(و برابر نھاده ) تز(نھاده 

مثنوي معنوي مولوي و برخي از غزل ھا دیوان کبیر نیز گاه بھ گونھ اي از رابطۀ بین جان و جھان بر 
آن را ھم نھاده اي یا سنتزي پنداشت کھ مي کوشد این دو را بھ یکدیگر بپیوندد مي خوریم کھ مي توان

از . و روایت سیر آدمي بھ سوي کمال را در ھردو پھنھ یعني ھم جان و ھم جھان گویا و پرمعنا سازد
آنجا کھ این نوشتھ را با شرحي در وصف حسرت پرواز و آرزوي صعود و عروج از سطح خاک بھ 

از کردیم، آن را با غزلي از غزل ھاي دیوان کبیر بھ پایان مي بریم کھ درآن حکایت سپھر پاک آغ
پیوستن عقل جزئي بشري بھ عقل کلي خداوندي در قالب سفري فضایي بیان شده است کھ امروزه روز 

برچرخ سحرگاه یکي ماه عیان شد ازچرخ فرود آمد و در من نگران شد : بسي بدیع و شگرف مي نماید
ز کھ برباید مرغي بھ گھ صید بربود مرا آن مھ و برچرخ روان شد درخود چو نظر کردم تن را چون با
زیرا کھ در آن مھ تنم از لطف چوجان شد در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم تا سِرّ تجلي ازل بندیدم 

ن بحر بزد جملھ بیان شد نُھ چرخ فلک جملھ درآن ماه فرو شد کشتيِ وجودم ھمھ در بحر نھان شد وا
موج و خرد باز برآمد و آوازه درافگند چنین گشت و چنان شد وآن موج کفي کرد و بھ ھرپاره کف 

نقشي زفلان آمد و جسمي زفلان شد ھرپاره کف موج کز آن بحر تراوید درحال گدازید و در آن بحر آن 
٣٣(شد روان شد بي دولت مخدوميِ شمس الحق تبریز ني ماه توان دیدن و ني بحر توان

) ___________

ماه مارس ٢٥این نوشتھ ترجمۀ مبسوط سخنرانی دکتر کریمی حکاک بھ زبان انگلیسی است کھ در *
کھ ھر سال بھ دعوت مشترک -در برنامۀ سخنرانی ھای نوروزی استادان ممتاز ایران شناسی٢٠٠٦

.ایراد شد-برگذار می شودبنیاد مطالعات ایران و دانشگاه جورج واشنگتن در این دانشگاه 
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_____________________________________________

:پانوشت ھا

Carl . G. Jung, Man and his Symbols, New :بھ. ک. براي بحث مبسوطي دراین موضوع ن.1
York, Doubleday & Company, 1964. 2.ھمان، بھ ویژه بخش اول، با عنوان:

”Approaching the Unconscious” 3. ،بھ نقل از لغت نامھ دھخدا، چاپ دوّم از دوره جدید
در اینجا، ذیل مدخل . ١٣٨٩٩، ص٩، جلد ١٣٧٧تھران، مؤسسھ انتشارات و چاپ دانشگاه تھران، 

در میان دستوران دربارۀ « .از فصل ششم کتاب ھفتم دینکرد آمده است٥بھ نقل از بند » سیمرغ«
متولد شد و دویست سال پس از ) زرتشت(ھ گفتھ شده است کھ او چند سال پس از ظھور دین سئن

این نکتھ را از دوست و ھمکار . ٦. ھمانجا. ٥. لغت نامھ دھخدا، ھمانجا. ٤» .ظھور دین در گذشت
What Color is the White”فقیدم جروم کلینتون آموحتھ ام، در تحقیق چاپ نشدۀ او با عنوان

Div? Competing Esthetics in Illustrated Shahnamehs” کھ در سومین کنفرانس دوسالانۀ
ابوالقاسم فردوسي، شاھنامھ، بھ کوشش جلال خالقي . ٧. انجمن بین المللي مطالعات ایراني ارائھ شد

کلیھ قول ھایي کھ در این نوشتھ از شاھنامھ . ١٦٧، صPersica ،1366مطلق، دفتر یکم، نیویورک، 
این نکتھ نیز گفتني است کھ با انتشار متن شاھنامھ . ردوسي آمده از ھمین ویراست شش جلدي استف

خالفي مطلق ، نھ تنھا گامي بلند در تدوین متني منقح و معتبر از حماسۀ بزرگ ایران زمین برداشتھ 
دستخوش شده است بلکھ برخي برداشت ھاي تثبیت شدۀ پیشین از روابات داستان ھاي شاھنامھ نیز 

از جملھ، ھمین رفتار سیمرغ با زال نوزاد شاھنامۀ ژول مول، کھ اساس . دگرگوني ھایي گردیده اند
بسیاري از ویراست ھاي موجود در ایران شده، این شبھھ را بھ خواننده منتقل مي کند کھ گویا سیمرغ 

یزدان نیکي «غیبي از سوي از ابتداي دیدار زال مھر او را بھ دل گرفتھ و نھ پس از درک الھام و وحي 
بدان نالھ / سوي بچگان برد تا بنگرند« : درآن ویراست بیت بالا بھ این صورت ثبت شده است. »دھش

انتشارات بھزاد، چاپ : شاھنامھ فردوسي، بھ تصحیح ژول مول، تھران: بھ. ک. ن. »زار او، نشکرند
یعني اشارۀ سیمرغ بھ سرنوشت جفت نیز نکتھ اي کھ در بالا از آن سخن رفت، . ٤. ، ص١٣٨١ششم، 
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ھمان، . ١٠. ٢٦٦ھمان، ص . ٩. ١٧٢ھمان، ص . ٨. خویش، در شاھنامھ ژول مول نیامده است
. ٣٩٧-٣٩٦شاھنامھ فردوسي، دفتر پنجم، صص . ١٢. ٢٦٧ھمان، صص . ١١. ٢٦٧-٢٦٦صص 

راي ب. ١٧. ھمانجا. ١٦. ٤٠٢ھمان، ص . ١٥. ٤٠٢-٤٠١ھمان، صص . ١٤. ٤٠٠ھمان، ص . ١٣
Helmer :بھ. ک. ن» بخت در شاھنامھ«و » زمانھ«، »زمان«بحث مبسوطي درباب نقش 

Ringgren, Fatalism in Persian Epics, UppsalaUniversitets, rsskrift,Uppsala,
Sweden, 1952. 18. نقش آئینھ، خواه در مقام نمادي عرفاني خواه بھ مثابھ تصویر شعري، مبحث

تنھا در دیوان حافظ مي توان . ایست موضوع پژوھش ھاي گسترده اي قرار گیرددرازي است کھ مي ب
مي تولن دید » آئینھ«یا » جام«، »پیالھ«انواع عدیده اي از این نماد و تصویر را در واژگانی ھمچون 

احمد کریمي : بھ. ک. براي بحث نظري تمثال و تمثالگري در کلام شاعرانھ، ن. ١٩. و باز نمود
بھار و (٢-١ایران نامھ، سال بیست و سوم، شماره » مین، تمثالگر روزگارما،سی«حکاک، 
شھاب الدین یحیي سھروردي، مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، . ٢٠.. ٦٥- ٥١، صص )١٣٨٥تابستان

. ٢٣٣-٢٣٢، صص ١٣٥٥، تھران، انتشارات انجمن فلسفۀ ایران، ١بھ تصحیح ھانري کرین، جلد 
چاپ پنجم شرکت انتشارات (رمز و داستان ھاي رمزي در ادب فارسي تقي پور نامداریان در کتاب

تحلیل دیگری از عقل سرخ ارائھ مي دھد کھ بھ مقولھ شب و روز در مقام ) ١٣٨٣علمي و فرھنگي، 
. جلوه مي کنند» عقل فعّال«و روز و خورشید در مقام تمثیل ھایي از » عالم محسوس«تمثیل ھایي از 

مثال این . . . ال را در روز در زیر پر مي گیرد و شب از صحرا منھزم مي شودسیمرغ ز«: او مي گوید
روایت در عالم حس خورشید و نور اوست کھ در روز ظاھر مي گردد و ھمھ چیز را در نور گرم 

براي جزئیات بیشتر در این » .خویش می پوشاند و با آمدن شب از عالم محسوس ما منھزم مي شود
این تحوّل در . ٢١. ١٩٩-١٩٧ز و داستان ھاي رمزي در ادب فارسی، صص رم: بھ. ک. باره، ن

شخصیّت پرداري جانوران در شعر فارسی نیز فرایندي تاریخي دارد کھ درآن شاعرانی چون 
در قصیدۀ معروف ناصر خسرو، با . ناصرخسرو، نظامي و انوري نقش ھاي عمده را برعھده دارند

شخصیت عقاب تا بدانجا در مقال شاعر نقش دارد کھ » ا خاستروزي ز سر سنگ عقابي بھ ھو«مطلع 
با این جملھ قاطع و حکم قطعي نقش عقاب پایان مي پذیرد و روایت » !از ماست کھ برماست«مي گوید 

فریدالدین عطّار، منطق الطیر، بھ اھتمام دکترسید صادق . ٢٢. شعر بھ سامان و پایان بایستھ مي رسد
ھمۀ قول ھاي نقل شده از منطق الطیر از . ٤٠، ص ١٣٤٨ترجمھ و نشر کتاب، گوھرین، تھران، بنگاه 

سید صادق گوھرین در موارد بسیاري دربارۀ مفاھیم عرفاني در . ٢٣. ھمین کتاب گرفتھ شده است
منطق الطیر عطّار بحث ھاي مبسوطي را براساس پژوھش ھاي گستردۀ خویش گشوده و گاه با قدرت 

نج و کنھ دلالت ھاي عرفاني موجود در صور خیالي شعر عطّار را پرتو افکنده استنباط کم نظیري برک
منطق : بھ. ک. ن. است» سیمرغ«و » کوه قاف«است از آن جملھ دو مورد شایستۀ عنایت شرح او بر 

قرب نزد صوفیھ عبارت «در تعریف مجمع الملوک . ٢٤. ٣١٥-٣١٠و صص ٣١٠- ٣٠٧الطیر، صص 
بحانھ و تعالي بوسیلھ مکاشفھ و مشاھده و بُعد عبارت است از دوري عبد است از قرب عبد بھ حق س

قرب انقطاع از غیر خداست، و گویند قرب «از مکاشفھ و مشاھده، و در خلاصھ الملوک آمده است، 
بھ نقل از لغت نامھ دھخدا، » .طاعت است و نیز گویند قرب آن است کھ دل بھ محبوب نزدیک باشد

. ٢٨. ھمانجا. ٢٧. ٤١ھمان، ص . ٢٦. ٤٠منطق الطیر، ص. ٢٥. ١٧٤٩٥، ص١١، جلد »قرب«
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این نکتھ کھ سفر مرغان کھ درآن آگاھي از ضعف نفس زمینھ ساز آگاھي ایشان مي شود در کار تحلیل 
ساختاري منطق الطیر، و اي بسا دیگر داستان ھایي کھ درآن ھا داستان ھای بسیار دیگري بازگو و 

از ھمین جاست کھ مي توان کنش ھاي روایي و کنش ھاي . فراواني داردیادآوري مي گردد اھمیت
را، بھ ویژه در متون عرفاني، پي گرفت، و ساحت جمال شناختي » داستان در داستان«رواني تکنیک 

. ٣٠. ٢٣١-٢٣٠منطق الطیر، ھمان، صص . ٢٩. متن را با ساحت عرفاني و فلسفي آن مرتبط دانست
محمد جلال الدین بلخی، دیوان . ٣٣. ٢٣٦- ٢٣٥ھمان، صص . ٣٢. اھمانج. ٣١. ٢٣٥ھمان، ص 

درویش، چاپ دوازدھم، . کامل شمس تبریزی، با مقدمۀ بدیع الزمان فروزانفر، حواشی و تعلیقات، م
_____________ .٢٥٩، ص ١٣٧٥تھران، چاپخانۀ رستم خانی، 


